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حاسبوا قبل ان تحاسبوا

مؤلف: قسمت علمي در دار ابن خزيمه
مترجم: پدرام اندايش
بسم الله الرحمن الرحيم

شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است و عاقبت براي پرهيزگاران است و دشمني وجود ندارد، مگر با ظالمان. صلوات و سلام بسيار مي​فرستم بر کسي که براي رحمتي بر جهانيان مبعوث گشته است و بر آل و اصحاب و کساني که تا روز قيامت در نيکي از آنها تبعيت مي​کنند. اما بعـد:

الله تعالى مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ( [المنافقون: 9 - 11] (اي کساني که ايمان آورده​ايد، مالهايتان و فرزندانتان شما را از ياد الله غافل نسازد و کسي که اين گونه رفتار نمايد از زيانکاران است * و از آنچه به شما روزي داده​ايم انفاق کنيد، قبل از آن که مرگ به سراغ يکي از شما بيايد و [آن شخص] بگويد: «پروردگارا! چه مي​شود، زمان مرگ مرا کمي عقب بياندازي و صدقه بدهم و از صالحان شوم» * و هرگز الله اجل کسي را وقتي به وقوع مي​پيوندد عقب نمي​اندازد و الله از آنچه انجام مي​دهيد، آگاه است).
اي برادرم در راه الله: 

کسي که با چشم بصيرت به دنيا بنگرد، يقين حاصل 
مي​کند که نعمت آن امتحان و زندگي آن پُر زحمت است و گذارن آن با سختي مي​باشد. اهل آن در ترسي هستند، گاهي براي نعمتي از دست رفتني، گاهي با بلايي ناز شدني و گاهي با مرگي حکم شدني... بيچاره فرزند آدم، به سرزميني راضي شده است که حلال آن حساب و کتاب دارد و حرام آن داراي مجازات مي​باشد، اگر حلال آن را بگيرد، مورد حساب و کتاب واقع مي​شود و اگر حرام آن را بگيرد، براي آن عذاب مي​شود. کسي که در آن ثروتمند شود، مورد فتنه واقع مي​شود و کسي که در آن فقير شود، دچار خشم و غم مي​شود. کسي که آن را دوست داشته باشد، او را ذليل مي​کند و کسي که به آن بنگرد، او را کور مي​کند و مردم درباره​​ي آن دو گروه هستند:

گروهي زيرک هستند و مي​دانند که آن سايه​اي از بين رفتني و نعمتي فنا شدني و خوابي پريشان است، بلکه فهميده​اند که نعمتهاي آن در نصف راه تمام مي​شود و متوجه شده​اند که زندگي آن فنا شدني است و راهي به سوي زندگي دائمي مي​باشد. در نتيجه به کمي آن راضي شده​اند و به اندک آن قانع هستند و در نتيجه قلبها و بدنهاي آنها راحت مي​باشد و دين آنها برايشان سالم مي​ماند و نزد الله تعالي از ستايش شدگان هستند... دنياي آنها، آنان را از اطاعت مولايشان باز نمي​دارد و خودشان را مشغول آن قرار نمي​دهند و بعد از آن را هدف خود قرار مي​دهند. در اين فکر هستند که بازگشتشان به کجا است و انديشه مي​کنند که چگونه از دنيا خارج شوند، در حالي که ايمانشان براي آنها سالم بماند. آنچه که همراه آنان است در قبر نيز همراه آنها مي​باشد و آنچه را که براي وارثانشان در دنيا باقي مي​ماند را ترک کرده​اند و به دنبال چيزي نيستند که در روزي که مال و فرزند سودي نمي​رساند آنها را از الله تعالي بي​نياز نمي​کند. اين امر را درک کرده​اند و براي سفر آماده شده​اند و جواب حساب و کتاب را مهيا کرده​اند و براي آخرت خود توشه فراهم نموده​اند (خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى( (بهترين توشه تقوا است)...

طوبي براي آنها باشد، از ترس ايمن مي​شوند و نيکي مي​کنند و کامياب مي​شوند.

گروهي ديگر، جاهل هستند و بصيرت آنها کور مي​باشد، در امور آن نمي​نگرند و بدي حال و هواي آن را نمي​فهمند، زينت آن، آنها را گرفتار نموده است و آنها را به فتنه انداخته است، جاودانگي را در آن مي​بينند و به آن راضي مي​شوند و به آن اطمينان خاطر پيدا مي​کنند، تا آن که آنان را از الله تعالي غافل مي​سازد و آن را از ياد و طاعت او به خود مشغول مي​دارد: (نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( [الحشر: 19] (الله را فراموش کردند و آنان را از خودشان غافل ساخت، آنان فاسقان هستند).
بله... آنها الله تعالي را فراموش کردند، حقوق او را پايمال نمودند و به اندازه​ي حق شناخت از وي، او را نشناختند و در دنيا موجبات انجام اوامر و خودداري از آنچه نهي نموده است را مهيا نساختند، به همين دليل: (فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ( آنها را به سبب آن، فراموش کنندگان خودشان قرار مي​دهد تا آنجا که آنچه به آنها سود مي​رساند را نمي​شوند و آنچه آنها را نجات مي​دهد را انجام نمي​دهند و در روز قيامت ترسهاي آن، آنان را از ياد جانهايشان باز مي​دارد و آنها را حيران و سرگردان قرار مي​دهد، (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ( [الحج: 2] (روزي که آن را در حالتي مي​بيني که هر شير دهي، آنچه را که شير مي​دهد، رها مي​سازد و هر حامله​اي آنچه را که در شکم دارد، سقط مي​کند و مردم را مست مي​بيني در حالي که مست نيستند ولي [از روي آن است که] عذاب الله [متعال] شديد است).
* يکي از پيشينيان گفته است: «کوشش تو در آنچه تو را مورد فتنه قرار مي​دهد و کوتاهي تو در آنچه که از تو خواسته شده است، دليلي بر کور بودن بصيرتت بر آن است».
آن را به پا مي​دارند و آنها را هلاک مي​کند، بخ چیزی که راه الله تعالي نمی​باشد، ارزش مي​دهند و در نتیجه او( آنها را ذليل مي​نمايد. آرزوهاي آنها درباره​ي آن زياد مي​شود و عمر نمودن زياد را دوست مي​دارند و مرگ و آنچه بعد از آن از ترس و هراس که وجود دارد را فراموش مي​کنند. در آرزوي خود نااميد مي​شوند و کوشش آنها فنا مي​شود و در دنيا زيانکار مي​شوند و آخرت را درک نمي​کنند.

	ركنوا إلى الدنيا الدنيَّهْ

	
	

	
	
	وتبوَّءوا الرتب العليَّهْ


	حتى إذا غروا بها

	
	

	
	
	صرعتهم أيد المنيَّه



برادر در راه الله:
کسي که از نفسش غافل شود، زمان او به هدر مي​رود، سپس حسرت​هايش شدت مي​يابد و چه حسرتي بزرگتر از اين براي بنده وجود دارد که عمرش بر عليه او قرار گيرد و روزهاي او هيزمي شود براي زياد شدن بدي و بدبختي وي؟!

زمان و گذشت آن براي کساني که ادب مي​آموزند، خيرخواهي مي​کند و دهر با حادثه​هاي کوبنده​ي آن سخنگویان را آگاه مي​سازد و با بيدار نمودن توسط آن، هشيار مي​شوند و با الفاظ آن درس مي​گيرند... در اثر آمده است: «چهار چيز از بدبختي است: خشک شدن اشک چشم، قسوت قلب، زياد شدن آرزو و حريص بودن شخص براي دنيا».

برادر در راه الله: 

آيا مرگ، سختي​ها، شدت ترس آن، بلاها و شدت هراس روحت از آن را ياد نموده​اي؟ مرگ همان گونه که گفته شده است: «سخت​تر از ضربه​ي شمشير و با اره نصف شدن و با قيچي تکه تکه شدن است»، اي کسي که درباره​ي مرگ و سختي آن و دشواري جام آن و تلخي آن فريب خورده​اي! آيا وعده​اي راستين​تر از مرگ و حکمي عادلتر از آن وجود دارد... براي زخم خوردن قلبها و گريه کردن چشمها و جدا شدن از جماعتها و از بين رفتن لذتها و قطع شدن آرزوها، مرگ کافي است. اي فرزند آدم آيا به روز بازگشتت و انتقال به منزلگاهت فکر نموده​اي؟ وقتي که از گشادگي به تنگي انتقال مي​يابي و دوست و رفيق را رها مي​سازي و از برادر و دوست مورد اعتمادت دور مي​شوي، جاي خواب و محل سکونتت از تو گرفته مي​شود و در قبر قرار مي​گيري و بعد از نرمي رختخوابت بر خاک قرار مي​گيري!

اي کسي که مال جمع مي​کني و در ساختن [دنيا] تلاش مي​کني، مالي براي تو باقي نمي​ماند، مگر دو کفن و قسم به الله، آن خراب شدن و رفتن است و جسمت براي خاک و قبرت مي​ماند، پس آن مالي که جمع نموده​اي کجا خواهد بود؟ آيا تو را از ترس ايمن مي​سازد؟ هرگز، بلکه آن را براي کسي باقي مي​گذاري که از تو تشکر نمي​کند و با بار گناهت به جايي مي​روي که عذر تو قبول نمي​شود.

در نتيجه، کسي که مرگ هلاکت او و خاک رختخواب او و کِرم همراه او و نکير و منکر همنشين او و قبر محل او و درون زمين محل استقرار او و قيامت وعده​گاه او و بهشت يا جهنم محل ورود وي مي​باشد، آیا شايسته می​باشد تا فقط فکر او درباره​ی آن مرگ  باشد و خود را براي چيزي غیر از آن آماده کند؟ 

حسن بصري رحمه الله گفته است: «مرگ دنيا را ننگين کرده است و براي صاحب خردي آن را شاد نگذاشته است. اگر قلب بنده دائماً مرگ را ياد نمايد، جز اين نيست که دنيا در چشمش کوچک مي​شود و تمامي آنچه در آن است برايش بي​ارزش مي​شود».

ابن مطيع روزي به خانه​اش نگاه کرد و نيکويي آن او را به شگفت انداخت، سپس گريه کرد و گفت: «اگر مرگ نبود با تو شادمان مي​گشتم و اگر بازگشت ما به تنگي قبر نبود، دنيا نور چشم من مي​شد».

عمر بن عبد العزيز گفته است: «آيا نمي​بينيد که شما هر صبح و شب به سوي الله( خود حرکت مي​کنيد؟ آن [جسم] را در زير زمين قرار مي​دهيد و خاک بر آن ريخته مي​شود و دوستان باز مي​گردند و اسباب قطع مي​شود».

برادر در راه الله: 

وقتی در پيشگاه بنده​ي فقير، چيزی جز سختي مرگ، مانند بلا، ترس و عذاب وجود دارد، شايسته است تا او زندگي خود را تيره دارد و خوشحالي آن برايش بي​ارزش شود و بي​خبري و غفلت از آن، از وي جدا شود. حق آن است که درباره​ی آن زمان تفکر زیادی صورت گیرد و آماده شدن براي آن را بزرگ شمارده شود و در برابر نفسش باز ايستد تا آن را بر چيز بي​ارزش که به دنبال آن مي​رود، مورد محاسبه قرار دهد. آن چيزي است که مرگ جلوي آن را مي​گيرد، همان گونه که گفته شده است: «بلا به دست کسي غير از تو مي​باشد و نمي​داني چه زماني تو را در بر مي​گيرد».

عايشه رضي الله عنها گفته است: در دست رسول الله( ظرف آبي بود و دست مبارک خود را در آن مي​فرمود و آن را بر صورتش مي​ماليد و مي​فرمود: «لا إله إلا الله، إنَّ للموت لسكرات» (هيچ پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد، همانا براي مرگ سختي​هايي وجود دارد) سپس او( با دستش به سوي آسمان اشاره مي​نمود و مي​فرمود: «في الرفيق الأعلى» (در رفيق اعلي) تا آن که قبض روح شد و دستش افتاد. بخاري(بخارايي)
اين حال رسول الله( بود، با وجود والايي منزلتش و عظمت ارزشش و بزرگي شرفش و بالا بودن مقامش در نزد پادشاه سبحان و مقدس وضع او این چنین بود. او محبوب​ترين مخلوق براي الله تعالي بود. ولي با اين وجود در شدت و سختي و بلاي مرگ که الله تعالي از آن آگاه است، گرفتار شد. پس حال تو چگونه خواهد بود، اي کسي که به مراتب داراي منزلت پايين​تري مي​باشي؟!

بر ماست که تمام عمرمان را براي آنچه در زمان مرگ اتفاق مي​افتد، گريه کنيم و از الله تعالي درخواست عافيت نماييم.

براي مرگ، سن معلوم، زمان مشخص و بيماريي حتمي وجود ندارد و به همين دليل بر شخص واجب است تا خود را براي آن آماده نمايد. يکي از صالحان شبها به اطراف مدينه مي​رفت و ندا مي​داد: «سفر، سفر» وقتي وفات نمود، امير مدينه صداي او را نشنيد و درباره​ي او سوال نمود. به او گفته شد: او وفات نموده است. او گفت:
	ما زال يلهج بالرحيل وذكره

	
	

	
	
	حتى أناخ برحله الجمالُ


	فأصابه متيقظًا مُتشمِّرًا

	
	

	
	
	ذا أهبة لم تُلهِه الآمالُ



* يزيد الرقاشي به خودش مي​گفت: «واي بر تو اي يزيد! چه کسي بعد از مرگ به جاي تو نماز مي​خواند؟ چه کسي بعد از مرگ به جاي تو روزه مي​گيرد؟ چه کسي بعد از مرگ به جاي تو پروردگارت را راضي مي​​کند؟» سپس در بين مردم ندا مي​داد: 

«اي مردم! آيا در باقي زندگي​تان، براي خودتان گريه نمي​کنيد و غمسار نمي​باشيد؟ کسي که مرگ در طلب او و قبر خانه​ي او و خاک رختخواب او و کِرم همراه او باشد و با تمامي اين موارد منتظر ترس بزرگ(قيامت) باشد، حال او چگونه خواهد بود؟» سپس گريه مي​کرد و غش کرده و مي​افتاد.

برادر مسلمانم: 

آيا قبر، تاريکي آن، تنگي آن و وحشت آن را ياد نموده​اي؟ آيا مکاني تنگي را ياد نموده​اي که جسد مرده را از بزرگ و کوچک، فهميده و نادان و صالح و ناخلف را مي​فشرد؟ قبر باغي از باغهاي بهشت يا حفره​اي از حفره​هاي جهنم است و سرزمين بزرگي و خوشبختي يا سرزمين اهانت و بدبختي است. چه عجيب هستند، اهل نافرماني و گناه! چگونه است که بر گناهان اصرار دارند و از آن خودداري نمي​کنند، در حالي که مي​دانند، بازگشت آنها به سوي قبر است؟! سپس چه عجيب هستند، اهل غفلت و کوتاهي! چگونه از غفلت خود هشيار نمي​شوند و براي سفر دور بيدار نمي​شوند، در حالي که آنها مي​دانند فردا در زير سنگ لحد مقيم خواهند بود؟!

برادرم:

آيا اولين شب در قبر را ياد نموده​اي؟! وقتي که همراه تو همنشين، دوست مورد اعتماد، رفيق، همسر، فرزند، فاميل، ياور و خانواده​اي وجود ندارد: (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ( [الأنعام: 62] (سپس به سوي الله، مولايشان باز گردانده مي​شوند، آگاه باشيد که حکم براي او است و او سريعترين حسابرس است).
	فارقتُ موضع مرقدي

	
	

	
	
	يومًا ففارقني السكون


	القبر أول ليلة

	
	

	
	
	بالله قل لي ما يكون؟



* وقتي علي( از صفين برگشت و بر قبرها حاضر شد، گفت: «اي اهل ديار وحشت و مکان پريشاني و قبرهاي تاريک! اي اهل خاک! اي اهل غربت! اي اهل وحشت! شما قبل از ما رفتيد و ما به شما ملحق خواهيم شد، اما سرزمين​ها آرامش دارد و همسرها به ازدواج در آمده​اند و مالها تقسيم شده است، اين خبري از ما است، از شما چه خبر؟!». 

سپس رو به اصحابش کرد و گفت: «اگر به آنها اجازه​ي سخن گفتن داده مي​شد، به شما خبر مي​دادند که بهترين توشه تقوا است».

* عمر بن عبد العزيز رحمه الله به يکي از همنشينانش گفت: «... اي فلاني! امشب بيدار ماندم و درباره​ي قبر و ساکنين آن تفکر نمودم. تو اگر مرده را بعد از سه روز در قبرش ببيني، بعد از تمام زماني که با او انس گرفته بودي از او خواهي ترسي، اگر خانه​اي را ببيني که خزندگان در آن جولان مي​دهند و ناله کردن در آن جاري شده است و کِرمها آن را پاره پاره مي​کنند و همراه با تغيير بو و بدون کفن و تمامي اينها بعد از نيکويي هيئت و بوي خوب و تميزي لباس باشند [خواهي ترسي]».

* فضيل بن عياض رحمه الله گفته است: مردي را ديدم که گريه مي​کرد، گفتم: چه چيز تو را به گريه انداخته است؟ گفت: سخن او مرا به گريه انداخته است. او کيست؟ گفت: ما در کنار قبرها ايستاده بوديم که سرود:
	أتيت القبور فساءلتها.     
نزد قبرها آمدم و از او وپرسيدم


	أين المعظَّم والمحتقَر. 
کجاست کسي که بزرگ شمرده شده است و يا کوچک شمرده شده است؟

	وأين المذِلُّ بسُلطانه.    
کجاست کسي که با قدرتش ذليل مي​کند؟

	وأين القويُّ على ما قدر.  
کجاست کسي که بر توانايي​اش قدرت دارد

	تفانوا جميعا فما مخبر.  
 همگي فنا شدند و خبر دهنده​اي نماند

	وماتوا جميعا ومات الخبر.    
همگي مردند و خبر نیزمُرد

	فيا سائلي عن أناس مضوا.   
پس اي کسي که از مردم گذشته سوال مي​کني!

	أما لك فيما مضى معتبر. 
آيا از چيزي که گذشته است، درس گرفتي؟

	تروح وتغدو بذاك الثرى.        
در آن خاک شب و صبح مي​نمايي

	فتمحى محاسن تلك الصور.  
و زيبايي​هاي آن صورت​ها، محو شده است


برادر در راه الله: 

آيا دميده شدن در صور و برانگيخته شدن روز نشور و پخش شدن نامه​هاي اعمال و عرضه شدن به الله مسلط و سوال از کوچک و بزرگ و قرار گرفتن ترازو براي سنجش ارزشها، سپس عبور از پل صراط، سپس انتظار ندا دادن براي پايان يافتن حکم را ياد نموده​اي که بعد از آن گروهي خوشبخت و گروهي بدبخت خواهند بود.

براي خودت تصور کن که از قبرت، از شدت صاعقه مبهوت برانگيخته مي​شوي، چشمانت براي ندا داده شدن، خيره هستند، مردم همگي به صورت واحد در حالي که از شدت دميدن در صور هراسان هستند، به يکباره برانگيخته مي​شوند، با ذليلي و خواري مي​ايستند، منتظر هستند تا براي آنها حکم صادر شود، حال تو و حال قلبت چگونه خواهد بود؟ قلبها پاره پاره شده و چشمها خيره شده و گردانها کج شده است. پس اي فقير! در طولاني بودن آن روز و شدت انتظار در آن و خجالت و حيايي که در پيشگاه پروردگار مسلط جلَّ جلاله ايجاد مي​شود، تفکر نما! سپس بنگر که برانگيخته شدن به صورت لخت و ختنه نکرده، چگونه خواهد بود؟! زميني سفيد، هموار و بدون پستي و بلندي... رسول الله( فرموده است: «يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي ليس فيها مَعلَم لأحد» (مردم در روز قيامت در زميني سفيد و هموار به مانند قرصي پاک برانگيخته خواهند شد و در آن براي هيچ کس علامت و راهنمايي وجود ندارد) متفق عليه. 

الله تعالى مي​فرمايد: (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا( [مريم: 85 ، 86] (روزي که پرهيزگاران را سواره و با گرامي داشت و شوکت به سوي [اللهِ] بسيار رحمت کننده حشر مي​نماييم * و مجرمان را تشنه به سوي آتش جهنم روانه مي​سازيم).
علي بن أبي طالب( گفته است: «قسم به الله، بر روي پاهايشان محشور مي​شوند ولي بر روي سواري آنها طلا مي​باشد و زين اسبهايشان ياقوت است، اگر دوست داشته باشند، راه مي​رود و اگر دوست داشته باشند، پرواز مي​کند».
ولي مجرمان تشنه گذاشته مي​شوند، از شدت تشنگي گردنهاي آنها پاره پاره مي​شود، ولي آب به آنها داده نمي​شود، بلکه به سوي جهنم و آتش آن و آب داغ آن فرستاده مي​شوند، الله تعالي مي​فرمايد: (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا( [الإسراء: 97] (آنها را در روز قيامت، بر روي 
چهره​هايشان، کور و کر و لال محشور مي​گردانيم، جايگاه آنها جهنم است. هرگاه [زبانه​ي آتش] فروکش کند، براي آنها آن را مي​افزاييم).
اي برادر مسلمانم: 

آيا زمان آن نرسيده است که حقيقت اين سرزمين را بشناسي؟ اين سرزمين زندگي​اش سخت و نعمت آن امتحان و پادشاهي آن فنا شدني و دوست داشتن آن قطع شدني و خير آن جدا شدني است، کساني که به آن متعلق هستند در ترس مي​باشند، گاهي براي نعمتي از دست رفتني يا بلايي نازل شدني يا مرگي حکم شدني، (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ( [غافر: 39] (اي قوم من! اين زندگي دنيوي فقط کالايي است و آخرت همان سرزمين باقي ماندن است)...

عمر کوتاه و سفر طولاني و توشه کم و خطر نزديک و بزرگ است. شخص بين دو حالت مي​باشد: حالتي که گذشته است و شخص نمي​داند الله تعالي درباره​ي آن چه کار مي​نمايد و زمان مرگي که باقي مانده است و شخص نمي​داند، الله تعالي درباره​​ي آن چه حکمي صادر مي​کند.

اي برادر عزيزم! وقتي امر اين گونه است، بر صاحب بينش است که براي خودش توشه فراهم آورد و از زندگي​اش براي مرگش و از جواني​اش براي پيري​اش و از سلامتي​اش براي مريضي​اش و از اوقات فراغتش براي زمان مشغوليتش و از ثروتمندي​اش براي فقيري​اش استفاده کند. بعد از مرگ بازگشت و جبراني وجود نخواهد داشت و بعد از دنيا غير از بهشت و جهنم نخواهد بود. کسي که رابطه​اي که بين او بين پروردگارش وجود دارد را اصلاح کند، پروردگارش براي آنچه بين او بين مردم است، براي او کافي خواهد بود، کسي که در پنهان راستگو و در آشکار نيکوکار است و کسي که براي آخرت عمل نمايد، الله تعالي براي امر دنياي او کافي خواهد بود. گريزي نيست که بايد محاسبه نمود، محاسبه​اي صادقانه براي عمل! بر توست اي بنده​ي الله که درباره​ي آنچه از دست رفتني است و هنوز باقي مانده است، خودت را آماده کني و در زمان و روزگارت زندگي کني و مشغول حسرت و پشيماني از انجام ندادن عمل نشوي. بدان که اگر آنچه را که باقي مانده است، اصلاح کني از آنچه گذشته است، آمرزيده مي​شوي و کسي که در آنچه باقي مانده است، بدي کند به واسطه​ي آنچه گذشته است و باقي مانده است، مؤاخذه مي​شود. مرگ در يک لحظه به سراغ تو مي​آيد، پس هر لحظه و هر نَفَسَت را با ارزش بدان! روزها گذران است و نَفَس​ها تمام شدني و اعمال صالح همان سرمايه است و تجارت سودمند نتيجه​اش بهشت و ورشکستگي آتشي است که زبانه مي​کشد، کسي در آن داخل و برشته نمي​شود، مگر شقي​ترين افراد، پس خودت را مورد محاسبه قرار بده!
اي برادر مسلمان عزيزم: 

آيا روزي شده است که با خودت خلوت کني و آن را از آنچه به آن مبادرت نموده است شامل سخنان و عملها مورد محاسبه قرار دهي؟ آيا روزي کوشش نموده​اي که بديها و لغزشها و گناهانت را بشماري همان طور که نيکي​هايت را مي​شماري؟ بلکه آيا روزي درباره​ي اطاعتي که انجام مي​دهي و به آن افتخار مي​کني تأمل نموده​اي و آن را در حالي بيابي که با ريا، خودستايي و انگيزه​هاي نفساني آلوده شده باشد؟ چگونه بر اين حالت و راهت صبر مي​نمايي که با سختي​ها و خطرها پوشانده شده است؟! چگونه در پيشگاه الله تعالي حاضر مي​شوي در حالي که بار سنگين گناه بر دوش داري؟ 

الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ( [الحشر: 18] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد! و شخص بنگرد که براي فرداي خود چه فرستاده است و از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد که الله از آنچه انجام مي​دهيد، بسيار با خبر است).
پيامبر( فرموده است: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس: عن عُمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم» (فرزند آدم در روز قيامت قدمي بر نمي​دارد، مگر آن که از پنج چيز مورد سوال واقع مي​شود: عمرش را در چه فنا نموده است و جواني​اش را در چه گذرانده است و مالش را از کجا بدست آورده است و در چه خرج نموده است و درباره​ي آنچه مي​دانسته است، چه عملي انجام داده است). تِرمذي و آلباني آن را در صحيح الجامع حسن دانسته است. 

عمر بن خطاب( گفته است: «خودتان را مورد محاسبه قرار دهيد، قبل از آن که مورد محاسبه قرار بگيريد و آن را بسنجيد قبل از آن که سنجيده شود».
در روايتي آمده است: «...اعمالتان را بسنجيد قبل از آن که فردا در حساب و کتاب براي شما سنجيده شود و امروز خود را مورد محاسبه قرار دهيد و خودتان را براي عرضه شدن بزرگتر زينت دهيد،  (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ( [الحاقة: 18] (در آن روز پيش آورده مي​شويد و از [اعمال] شما هيچ پنهان شده​اي پنهان نمي​ماند)». تِرمذي در صفة القيامة و گفته است: حديثي حسن است.

شايسته​ي توست که در اين ايستگاه توقف نمايي و با اين محاسبه خودت را مورد محاسبه قرار دهي؛ بعد از دنيا، سرزميني نخواهد بود، مگر بهشت يا آتش جهنم. کسي که درپي دنيا است به مانند کسي است که از آب دريا مي​نوشد، هر چه بيشتر مي​نوشد، بيشتر تشنه مي​شود تا آنجا که او را مي​کشد. اگر طمعکار درباره​ي عاقبت دنيا فکر کند، قانع مي​شود و اگر بدانت چه بر سر مالش مي​آيد، از آن سير مي​شود. شما از جواني به پيري و سلامتي به بيماري و از وجود به عدم مي​رسيد. ميمون بن مهران گفته است: 

«اي جماعت پيرمردان! اگر زراعت زرد شود، چه کار مي​نماييد؟ گفتند: آن را درو مي​کنيم، نگاهي به جوانان انداخت و گفت: زراعت قبل از آن که درو شود، آفت به آن مي​رسد و براي جوانان زشت است که توبه را عقب بي​اندازند و از آن زشت​تر اين است که پيران آن را به عقب بياندازند».

از زمان سلامتي​ات براي زمان مريضي و از اوقات فراغتت براي زمان مشغوليت و از زندگي​ات براي مرگت استفاده کن و در دنيا به مانند غريبه و رهگذر باش! وقتي صبح نمودي منتظر شب نباش و وقتي شب نمودي منتظر صبح نباش! به خودت بگو:

	ألا يا نفس ويحك ساعديني

	
	

	
	
	بسعي منك في ظلم الليالي


	لعلك في القيامة أن تفوزي

	
	

	
	
	بطيب العيش في تلك العلالي



* عمر بن الخطاب( براي يکي از زيردستانش نوشت: «خودت را در راحتي مورد حساب و کتاب قرار بده قبل از آن که در شدت مورد حساب و کتاب قرار گيری، در اين صورت امر آن، با رضایتمندي و غبطه خواهد بود و کسي که زندگي​اش او را غافل سازد و هواي او خود را به خود مشغول نمايد، امر او پشيماني و حسرت خواهد بود».

* حسن بصري رحمه الله گفته است: «مؤمني را نمي​يابيد مگر آن که خودش را مورد محاسبه قرار مي​دهد: بر چه عمل مي​کني؟ براي چه مي​خوري؟ براي چه مي​نوشي؟ ولي فاجر زمان او مي​گذرد و خودش را مورد محاسبه قرار نمي​دهد».

* همچنين گفته است: «بنده دائماً بر خير خواهد بود تا زماني که خودش را نصيحت کند و کوشش او محاسبه​ي [نفس] باشد».

* همچنين گفته است: مؤمن برپاي دارنده​ي نفسش است، براي الله [تعالي] خودش را مورد محاسبه قرار مي​دهد و فقط در روز قيامت حساب و کتاب براي گروهي آسان خواهد بود که خودشان را در دنيا مورد حساب و کتاب قرار داده​اند و حساب و کتاب فقط براي گروهي سخت خواهد بود که از اين امر کوتاهي کرده باشند و [خود را] مورد محاسبه قرار نداده باشند... مؤمنان گروهي هستند که در برابر قرآن توقف مي​کنند و آن بين آنها و بين هلاکت آنها واقع مي​شود. مؤمن اسيري در دنيا است و کوشش مي​کند تا خود را آزاد کند و چيزي او را ايمن نمي​دارد تا آن که به ديدار الله [تعالي] برسد. مي​داند از آنچه در گوش و در چشم و در زبان و در اعضاي بدن او وجود دارد، مورد مؤاخذه قرار مي​گيرد و براي تمامي آنها مورد مؤاخذه قرار مي​گيرد».

* ميمون بن مهران گفته است: «بنده متقي نمي​شود، تا آن که شديدتر از محاسبه​ي شريک براي شريک، نفسش را مورد محاسبه قرار دهد، به همين دليل گفته شده است: نفس مانند شريک خيانتکار است، اگر او را مورد محاسبه قرار ندهي، مالت مي​رود».

* مالك بن دينار گفته است: «الله [تعالي] بنده​اي را مورد رحمت خود قرار دهد که به نفسش مي​گويد: آيا انجام دهنده​ي آن کار نبوده​اي؟ آيا انجام دهنده​ي اين کار نبوده​اي؟ سپس آن را مورد نکوهش قرار مي​دهد، سپس او را افسار مي​زند و بعد از آن، آن را همراه كتاب الله عزَّ وجلَّ مي​گرداند و آن براي او رهبري مي​شود».

* أحنف بن قيس( به نزد چراغ مي​رفت و انگشتش را در آن قرار مي​داد و مي​گفت: اي حُنيف! حس مي​کني؟ چه براي تو خواهد بود براي آن که روزي آن کار را انجام دادي؟ چه براي تو خواهد بود براي آن که روزي آن کار را انجام دادي؟
بنگر ـ اي کسي که الله تعالي تو را حفظ کند ـ چگونه بوده است حال آن قوم در عمل و کوشش و شدت محاسبه​ي نفس! بعد به حال ما بنگر! شناخت آن تو را از سخن گفتن، بي​نياز مي​کند! آيا به آنها اقتدا نموده​ايم؟!

محاسبة نفس آن گونه که ابن قيم رحمه الله آن را بيان داشته است، اين گونه مي​باشد:

اول: با واجبات بايد شروع نمود، اگر در آنها کوتاهيي ديده مي​شود، باید به آنها مبادرت صورت گیرد.
دوم: اموري که نهي شده است، اگر فهميده شد که به يکي از آنها ارتکاب صورت گرفته است، مبادرت به توبه، استغفار، بازگشت [به سوي الله تعالي] و کارهاي نيکي که باعث محو شدن گناهان مي​شود، صورت گيرد. 

سوم: نفس براي غفلت و رويگرداني مورد محاسبه قرار گيرد و آن با مبادرت نمودن به ذکر و یاد [الله تعالی] و با روي کردن به سوی الله تعالي، اصلاح مي​شود. 

چهارم: محاسبه​ي نفس بر حرکت​هاي اعضاي بدن: سخن گفتن زبان، راه رفتن پاها، نگاه چشم و شنيدن گوش، براي چه آن را مي​خواهي؟ براي چه آن کار را انجام دادي؟ و به چه شکل آن را انجام دادي؟
برادر گرامي​ام:

بدان! - الله تعالي من و تو را مورد رحمت خود قرار دهد – محاسبه​ي نفس کاري دشوار براي آن مي​باشد و بازدارنده​هاي بسياري دارد، ولي در اينجا اموري بيان مي​شود که به اين محاسبه​ي نفس کمک مي​کند و انجام آن را قوي​تر مي​نمايد و مهمترين​ها آن:

1- حس نمودن آن که الله تعالي بنده را زير نظر دارد و از کارهاي پنهاني او آگاه است. وقتي بنده به اين امر آگاه مي​شود، از غفلت بيدار مي​شود و از خواب بر مي​خيزد و اراده​ي او براي محاسبه​ي نفس و کوشش نمودن درباره​ي آن قوي مي​شود.

2- بنده بداند که کوشش او براي محاسبه​ي نفس در امروز باعث راحتي او در فردا مي​گردد و هر آنچه امروز در آن کوتاهي ورزد، باعث می​شود تا فردا حساب و کتاب براي او سخت شود.
3- حساب و کتاب بزرگتر و سوال شدن از وي در پيشگاه الله مسلط جلَّ جلاله در روز قيامت را یاد کند. وقتي بنده دانست که او در پيشگاه الله تعالي مورد سوال قرار مي​گيرد، بر او واجب است تا براي هر سوالي، جوابي آماده کند و در اينجاست که شدت محاسبه​ي نفسش بيشتر مي​شود.
4- بنده بداند که نفع محاسبه​ي نفس و زير نظر گرفتن آن، همان سکونت در فردوس و نگاه کردن به صورت پروردگار سبحانه و مجاورت با پيامبران، صالحان و اهل فضيلت است.
5- نگريسته شود که در ترک محاسبه​ي نفس، هلاکت، ويراني، داخل آتش جهنم شدن و نديدن پروردگار سبحانه و تعالى و مجاورت با اهل کفر، گمراهي و خباثت است.
6- همنشيني با انسانهاي اهل خير، کساني که نفس خود را مورد محاسبه قرار مي​دهند و از عيوب نفس مطلع هستند و ترک همنشيني با کساني که از آن فاصله گرفته​اند.
 7- نگريستن به سيره​ي مصطفي( و صحابه​ي وي( و شناخت اوضاع و راهِ اهل محاسبه​ي نفس و زير نظر گرفتن پيشينيان صالح ما.
8- به ديدار قبرها رفتن و تفکر نمودن به حال مردگان، همان کساني که نمي​توانند خودشان را مور محاسبه قرار دهند و از آنچه از دست داده​اند، نمي​توانند مبادرت به کاري نمايند.
9- حاضر شدن در مجالس علم، پند و يادآوري؛ زيرا آن به سوي محاسبه​ي نفس دعوت مي​دهد.
10- نماز شب و خواندن قرآن و تقرب جستن به الله تعالي با انواع طاعات.
11- دوري از مکانهاي لهو و غفلت، زيرا حضور در اين مکانها باعث فراموش کردن محاسبه​ي نفس توسط انسان مي​شود.
12- ذِكر و ياد الله تعالى و دعا نمودن از وي که ما را از اهل محاسبه​ي نفس قرار دهد.
برادران در راه الله: 

کسي که خود را مشغول اموري نمايد که در قبل آمد، با فضل الله تعالي ميوه​هايي که نتيجه​ي محاسبه​ي نفس است را خواهد چيد، چه در دنيا و چه در آخرت... فايده​هاي محاسبه​ي نفس بسيار زياد مي​باشند، ولي بر حسب مثال تعدادي از آنها، اين موارد هستند:

1- مطلع شدن از عيب​هاي نفس. تا زماني که از عيب نفس اطلاع حاصل نشود، بر طرف کردن آن ممکن نمي​باشد.

2- توبه و پشيماني و مبادرت نمودن براي جبران چيزهاي از دست رفته در حد امکان.
3- شناخت حقِّ الله تعالي. اصل در محاسبه​ي نفس، محاسبه​ي آن در کوتاهيي در حق الله تعالي است.
4- کوچک شدن و فروتني شخص در پيشگاه پروردگارش تبارك و تعالى.
5- خشم نمودن به نفس و پاک کردن آن از به شگفت آمدن و ريا.
6- برگرداندن حق به اهل آن و پاک شدن از پليدي​ها و پيدا کردن اخلاق نيکو.
صلَّى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلَّم تسليمًا كثيرًا.


